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یکشنبه

ویلچر، فقط همین

زندگی روی صندلــی چرخ دار، 
خيابان هــا و ســاختمان های 
مناسب سازی  نشده، تلاش برای 
پيدا کردن شغل و امرار معاش و هزینه های سنگين درمان 
همگی از مشکلات اساسی افراد دارای معلوليت است، اما 
این فقط بخشی از ماجرا است. معلولانی که به خاطر توان 
مالی کم نمی توانند ویلچر تهيه کنند، عملا منزوی می شوند 
و از بودن در اجتماع و از همه مهم تر پيدا کردن یک شغل 

محروم می مانند.
چند سالی اســت که برخی از خيریه ها برای کمک به این 
افراد، از مردم می خواهند که »در« بطری های پلاستيکی 
را دور نيندازند و آنها را تحویل این خيریه ها بدهند تا بشود 
با پولش برای افراد دارای معلوليــت ویلچر بخرند. قاعدتا 
کمک های مردمی چاره ســاز اســت اما باز هم نمی تواند 
تعداد زیادی از این افراد را پوشــش دهــد، چرا که تعداد 
تقاضــا چندین برابر عرضه اســت. آمار دقيقــی از تعداد 
معلولان در کشــور وجود ندارد، اما براساس آنچه معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی 3ســال پيش مطرح کرده، 
تقریبا 10درصد از جمعيت کشور دچار معلوليت هستند. 
ضمن اینکه معلوليت فقط به دليل مشــکلات مادرزادی 
ایجاد نمی شــود و با توجه بــه آمار تصادفات در کشــور 
ســالانه تعداد زیادی از افراد دچار معلوليت می شــوند و 
این آمار ممکن است هر ســال تغيير کرده و افزایش پيدا 
کند. حالا خيلی از این افــراد یا پولی بــرای تهيه ویلچر 
ندارند، یا ویلچری که استفاده می کنند فرسوده شده و یا از 
ویلچرهایی استفاده می کنند که استاندارد نيست و برایشان 
مشکلات جانبی ایجاد می کند. ویلچرهای برقی هم قيمتی 
گزاف دارند و خيلی از افراد دارای معلوليت از عهده تهيه آن 
برنمی آیند. این در حالی است که در بسياری از کشورها، 
افرادی که دچار معلوليت هستند از ویلچرهای با کيفيت 
استفاده می کنند و حتی ویلچر زاپاس دارند برای روز مبادا.

در کشور ما اما افزایش روز افزون قيمت وسایل توانبخشی 
و مشکلات اقتصادی جامعه معلولان را آسيب پذیر کرده و 
بسياری از آنها به واسطه نداشتن توان مالی در تامين ویلچر 
و عصا و اقلام دیگر نمی توانند در اجتماع حاضر شــوند و 
همين انزوا زمينه ساز بروز افسردگی و آسيب های اجتماعی 
دیگر می شود. از طرفی این آسيب تنها معلول را تحت تأثير 
قرار نمی دهد و خانــواده او هم به جمع آســيب دیدگان 
اجتماعی اضافه می شــوند و اینها دومينوی مشــکلاتی 
اســت که همه ارکان جامعه را تحت تأثيــر قرار می دهد. 
پس رســيدگی به وضعيت معلولان، مسئوليتی اجتماعی 
اســت و کاهش بودجــه و حمایت نکــردن در این حوزه 
می تواند آســيب های زیادی برای جامعه داشــته باشد. 
حرف از خواسته ای دور از دســترس نيست، حرف از این 
است که تمام افراد نيازمند به ویلچر باید به تنها چيزی که 
فکر نکنند تهيه و در اختيار 
داشــتن ویلچر مناسب و 

مجهز باشد. همين... .

درخت پر بار و برگ زندگی نجف دريابندری، استعاره ای بود 
از لذت ترجمه، نوشتن و انديشــیدن. دريابندری بی گمان 
يکی از مهم ترين مترجمان ايرانی آثار ادبی جهان بود، با آن 
خنده های بلند و طبع شوخ و شــنگش که سرشار از متانت 
و جديت بود. وقتی آدم در 18سالگی به سراغ ويلیام فاکنر 
برود و »گل سرخی برای امیلی« را ترجمه کند و در 23سالگی 
دست به برگردان »وداع با اسلحه« ارنست همینگوی بزند، 
معلوم است که چه زندگی عجیب و غريبی دارد. دريابندری 
چند صباحی پس از کودتای سال 32به دلیل کار سیاسی به 
زندان افتاد. در زندان يکــی از معروف ترين کارهايش يعنی 
»تاريخ فلسفه« برتراند راسل را ترجمه کرد و يادداشت های 
اولیه کتاب »مستطاب آشــپزی« را نوشت. او در عین حال 
مترجم رمان های بزرگ ديگری هم بود. و ديگر اينکه ارادت 
دريابندری به نقاشــی، کمتر از ادبیات نبود. او سال ها پیش 
گفته بود: »مینیاتور، اساسا تذهیب کتاب است، نه نقاشی. ما 
وقتی با مفهوم نقاشی آشنا شده ايم و خواسته ايم روی ديوار يا 
روی پرده نقاشی کنیم، برای سرمشق اين کار رفته ايم سراغ 
همان تذهیب های لای کتاب، که همه اش ريزه کاری اســت 
و نرفته ايم سراغ قالیچه يا گلیم روستايی خودمان که پر از 
شکل ها و رنگ های سرمست کننده است. شايد به اين علت که 
اين فرش زير پايمان بوده و لازم نديده ايم به ديوار هم منتقل 
بشود.« دريابندری يک خصلت بارز هم داشت؛ رك گويی و 
صراحت لهجه. انتقاد يا تعريف او از رمان های معروف تبديل 
به خاطره در عالم فرهنگ شده است. مثل رمان »شوهر آهو 
خانم« اثر محمدعلی افغانی کــه آن را از لحاظ ادبی، کاری 
ستودنی می دانست و گفته بود خود او اين رمان را در دهه 40 
مطرح کرده است. سلیقه ادبی و نثر او، مثل بوی غذاهايی که 
از لای کتاب مستطاب آشپزی بیرون می آيد، از فرسنگ ها 

قابل تشخیص است.

تقویم / زادروز

زندگی پدیا

 جناب مستطاب 

حافظ

آنان که خاك را به  نظر کیمیا کنند
آيا بوَُد که گوشه چشمی به ما کنند

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

گرینویچ

يک ماهواره هک شد

 لاس وگاس: هکرها یــک ماهــواره از کار افتاده را 
ربودند و از آن برای پخش فيلم استفاده کردند. گروه 
هکری »شــدیتل« )Shadytel( ایــن کار را آخر 
هفتــه در لاس وگاس، در کنفرانس هک »دف کان« 
)Def Con( ارائــه کردند. این گــروه از تجهيزاتی 
 )Hack RF( »ِ300 دلاری بــه نــام »هــک آراف
 برای اتصال به ماهــواره کانادایــی »آنيک اف1آر«

 )Anik F1R( استفاده کردند که کنترل آن تا پيش 
از اینکه از رده خارج شود، بر عهده شرکت »تله ست 
کانــادا« )Telesat Canada( بــود. هکرها پس از 
دسترسی به این تجهيزات رها شده، تصميم گرفتند با 
این ماهواره که هم اکنون در مدار ثابت زمين در فاصله 
35 هزار و 786 کيلومتــری )22 هزار و 236 مایلی( 

بالاتر از زمين قرار دارد، »تفریح کنند«. 

خواب خلبان های اتیوپی
 

خارطوم: 2 خلبان یک پرواز مســافربری متعلق به خطوط 
هواپيمایی اتيوپی روز دوشــنبه گذشــته پيــش از فرود در 
آدیس آبابا به خواب فرو رفتند. بنا به گزارش ها پرواز شــماره 
343 این شــرکت هواپيمایی، خارطوم، پایتخت سودان را به 
مقصد آدیس آبابا ترک کرده بود. 2 خلبان این پرواز درحالی که 
هواپيما در ارتفاع 11 هزار متری از ســطح زمين به آســمان 
پایتخت اتيوپی رسيده بود خواب شان برد. به گزارش یورونيوز، 
برج مراقبت پرواز فرودگاه آدیس آبابا درحالی که شاهد حرکت 
هواپيما بر فراز شهر بدون کم کردن ارتفاع بود بارها تلاش کرد 
تا با خلبان های این پرواز تماس بگيــرد. تصاویر راداری ثبت 
شده نشان می دهد که این هواپيما یک بار در ارتفاع 11 هزار 
متری و بدون کم کردن ارتفاع از روی باند فرودگاه آدیس آبابا 
عبور کرده بود. گفته می شود که هر دو خلبان از »خستگی« 

رنج می بردند. 

ژان بودریار متفکری است که می گوید ما هستی پودفروش
در دوره پساافراط به سر می بریم. افراط در 
آزادی، افراط در توليد، افراط در مصرف، افراط در تخصصی شــدن 
و حتی افــراط در گفت وگو. گمانمان این اســت کــه همه  چيز با 
گفت وگوهای بی استعاره و تمثيل حل می شود. کسی دیگر با شعر 
و تمثيل ميانه ای ندارد و اینجاست که ادبيات به معنای گفت وگوی 
کلاسيک آن رنگ می بازد. دیگر مادر ها و مادر بزرگ ها با قصه های 
عاميانه پند و اندرزهایشان را تقدیم نسل های بعد نمی کنند. پدران 
و مادران صبح تا شــب در حال نصيحت های بی پرده می شــوند و 
کلافگی این صراحت ما را با کودکانی مواجه می کند که نسبت به هر 
گفت وگوی مثبتی مقاومت دارند. آشفتگی این گفت وگو زنجيره ای 

است که تکرار می شود.
 آنقدر در گفت وگوهایمان غرق شده  ایم که لحظه ای از گفت وگوهای 

ذهنی مان نيز تهی نمی شویم و سر به بيابان می گذاریم تا با مدیتيشن 
و مراقبه شاید ثانيه ای خود را از شر گفت وگو خلاص کنيم.

افراط در گفت وگو آنقدر عميق شده که مجبور می شویم به مشاوران 
پول بدهيم تا گوش به حرف های ما بســپارند. به انواع نشست ها و 
سمينارها رهسپار می شویم تا گفت وگو کردن را بياموزیم، زیرا باور 

داریم که راه حل معضلات رابطه، گفت وگوست.
در دنيای سياست نيز، ميز گفت وگو شکل می دهيم و آن را  رشته ای 
تحصيلی و دانشگاهی می کنيم. اینجاست که در دنيایی که صدا به 
صدا نمی رسد، سکوت نکوهيده می شود. دیگر کسی به سکوت اعتقاد 
ندارد و اینجاست که فلسفه سکوتی که نياکان ما با آن عارف و شاعر 
می شدند، به دست فراموشی سپرده می شود. کمتر کسی در چالش 
روابطش سکوت می کند تا مفهوم درســت آن چالش را درک کند 
تا چاره ای بيابد که الزامی به گفت وگوهای بی پروا و خشــونت های 

کلامی نباشد.
 اگر سکوتی رخ دهد، فرد ساکت متهم به ندانستن، بی حوصلگی یا قهر 

می شود، زیرا از نتایج شگفت انگيز و متحول کننده سکوت بی خبریم. 
به سکوت اطراف مان گوش نمی دهيم و بی خبریم که سکوت می تواند 
هيچ معنایی نداشته باشد و سرشار از گفت وگوها نباشد. ارلينگ کاگه 
در کتاب در ستایش سکوت می گوید: »در سکوت، ذهن شما  و آنچه در 
درون تان می گذرد، از آنچه در آسمان می بينيد و در جهان بيرونی  شما 
جریان دارد، بزرگ تر است.« این یعنی در سکوت می توانيم جامع تر 
به همه  چيز بنگریم و به جای جست وجوی کلمات برای بيان آنچه در 

لحظه گمان می کنيم، ژرف تر به خود ماجرا بنگریم.
درنهایت بودریار قصد دارد بگوید در دوره پســا افراط در گفت وگو، 

سکوت را فراموش کرده ایم.
 فریدون مشيری نيز با بودریار هم عقيده است و می گوید:

من سکوت خویش را گم کرده  ام!
لاجرم در این هياهو گم شدم

اما ما معتقدیم در ســکوت حقمان پایمال می شــود پس دهان باز 
مي کنيم.

افراط در گفت وگو و معجزه سکوت
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از آن روزهــا کــه 
ناگهــان بيمــاری 
مرموزکرونــا پيدا شــد آدم هــا را مجبور به 
خانه نشــينی و پوشــاندن اجباری مجراهای 
تنفس کرد زمان زیادی نگذشته و حالا دوباره 
رسانه ها خبر از بالارفتن مجدد آمار ابتلا به کرونا 
می دهند و موج جدید از سویه نمی دانم چندم 

در راه است!
روزهای آغاز و اوج  ویــروس را به یاد می آورم، 
به گمانم مصادف با چهارشنبه ســوری ما بود 
که همزمان با پخــش تصاویر ماشــين های 
زره پوش حمل اجســاد در ایتاليا فيلم هایی از 
شهروندان شان هم دست به دست می شد که 
در بالکن  خانه ها آوازمی خواندند. ترس از ابتلا 
به ویروس ناگهان ارتباط ميان آدم ها راقطع و 
قرنطينه سدی بين خانه و خيابان شده بود، آن 
آوازخوانی  و فریادها واکنشی بود به ميل تعامل 
با جهان بيرون اما بدون ترک محل امن محصور 
و با حضور در فضایی بينابين که پيوند ميان خانه 
و خيابان بود؛ یعنی بالکن ها و تراس ها. اتفاقی 
که در شهر های ما افتاد چه بود؟ فقدان فراگير 
همين فضاهای بينابين باعث ایجاد حس حبس  

شده بود! بالکنی وجود نداشت! حياط، ایوان، 
مهتابی؟ خير همه سال ها پيش از دست رفته 
بود، باید به پنجره های تنگ رو به پنجره تنگ 

خانه روبه رویی قناعت می کردی!
»آرتور پوپ« ایران شناسِ بنام و فقيدگفته: »در 

گوشه ذهن هر ایرانی باغی نهفته است.« 
روزگاری هر ایرانــی با هر بضاعتــی بالاخره 
گوشه ای از باغ بهشت را در خانه اش داشت، باغِ 
مردمانِ شهر، حياط خانه هاشان بود. اما زمانه 
تغييرکرد، شهرها بزرگ، جمعيت زیاد وفنون و 
مصالح جدید سبب شد تا استخوان های شهر 

قد بکشد و با اطمينان بتوان خانه هارا روی هم 
چيد. اگرچه ایوان های بلند و حياط های تک بنا 
جایشــان را به آپارتمان های چندطبقه داد اما 
هنوز اوضاع وخيم نشــده بود، خانه ها هرچند 
یکی روی زميــن و دو تا روی هوا بــود اما آن 
طبقات دوم و سوم هم بهره کافی از چشم انداز 
و تنفس در جایی شبيه به حياط اما کوچک تر 
و در ارتفاع داشتند، همين بالکن ها و تراس ها. 
بعد از مدتی با بزرگ تر شــدن اعداد جمعيت 
شــهرها، کمبود مسکن معضل شــد و زمين 
گران، سوداگران شهر چشم طمع به بالکن ها 
و تراس ها دوختند اگرچه مســاحت آنچنانی 
نداشتند. در این شرایط اگرچه تعریف بالکن با 
تراس، تفاوت هایی داشت اما تفاوت در تعریف 
خصوصيات این فضاهای ميانی از این قبيل که 
بالکن سقف دارد و مساحت آن با اینکه فضای 
نيم باز است به طورکامل جزئی از مساحت واحد 
حساب می شود و مهتابی یا تراس که بهارخواب 
هم گفته می شــود ســقف ندارد و مساحتش 
جزئی از مشاعات به شمار می رود و از این دست، 
تغييری در سرنوشت وجودشــان در خانه ها 
نداشت، هردو قربانی طمع »سازندگان« شهر 

شدند. ما ناباورانه حبس در خانه های خودمان 
ر ابه خاطر دورمانــدن از ویروس فراگير تجربه 
کرده ایم و دیده ایم با وجود »پيشــرفت« علم 
همچنان خانــه امن ترین حفاظ اســت و باید 
طوری باشــد که بتــوان در آن دوام آورد. اگر 
دوباره بيماری جهان گيرِ جدیدی یا سویه های 
جهنده همين یکی دوباره پيدا شود چه کنيم؟ 
چرا به این فکر نمی کنيم که شاید وقت آن باشد 
که همين ما آدم های شهرنشين به عنوان مرجع 
تقاضا از ســازندگان و طراحان ســاختمان ها 
بخواهيم در طراحی و ســاخت خانه بازنگری 
داشته باشــند؟ از آنها خانه های باصفاتر با نور 
بيشتر و بالکن و بهارخواب بخواهيم! خانه هایی 

که به وقت لزوم بتوان در آنها تاب آورد و ماند. 

سحرسلخی

خرده خوشی های شهرنشین

معیارهای کاشانه 
خانه تنها ســهم ما از جهان است. 
فرصت خلق جهان دلخواه است در 
واقع. اما خيلی وقت ها عوامل دیگری در ســاخت این جهان 
دلخواه دخيل هستند و نمی شود که »خانه صد در صد دلخواه« 
را داشت. هر کسی برای تعریفش از خانه دلخواه، معيارهایی 
دارد، برای همين نمی توان یک مفهوم کلی به اسم خانه دلخواه 
را برای همه تبيين کرد. ولی می شــود فاکتورهای مشترک را 

شناسایی کرد.
این فاکتورهای مشترک را در چند دسته می توان بررسی کرد. 
به نظر من با تقریب خوبی می شــود گفت که بيشتر انسان ها 
خانه روشن، مجاورت با فضای ســبز و داشتن فضای نيمه باز 

مثل تراس در یک خانه را دوســت دارند. وجود آشپزخانه با 
اندازه مناسب در محل مناسب هم یک فاکتور مهم است. نحوه 
قرارگيری فضاهای  خانه و جدا کــردن فضاهای خصوصی و 
عمومی از هم مهم است. در واقع خانه ای که بشود در گوشه ای 
از دید مهمان ها پنهان ماند، برای خيلی ها خوشــایند است تا 

خانه ای که همه جایش در دسترس و دید  همه قرار دارد.
موقع خرید یا اجاره خانه توجه به این فاکتورها می تواند تجربه 
خوشایندتری از خانه در اختيار ساکنان قرار بدهد. خوب است 

که ورودی خانه ها در یک راهرو به هم نزدیک نباشد.
بهترین نور و منظر را باید اتاق پذیرایی داشــته باشــد. برای 
اینکه این فضای مشترک، در خانه های متوسط شهری جایی 
است که بيشترین زمان اعضای خانواده در آن سپری می شود. 
مهم است که سهمش از نور و منظر بيشتر از بقيه خانه باشد. 

نحوه ارتباط آشــپزخانه و پذیرایی هم مهم است. این روزها 
در برخی آپارتمان ها، آشپزخانه های نيمه پوشيده جایگزین 
آشــپزخانه های مدرن باز قبلی می شــوند. خيلی از ساکنان 
دوســت دارند که بخش هایی از آشــپزخانه دور از دسترس و 
دید ميهمان ها باشد. نحوه ارتباط تراس با سایر فضاها هم مهم 
است. تراسی که در انتهای یکی از اتاق های خواب قرار می گيرد 
به اندازه تراســی که در ارتباط با آشــپزخانه یا پذیرایی است 
مفيد و کارآمد نيســت. با تمام محدودیت هایی که در انتخاب 
خانه وجود دارد توجه به این نکات کوچــک می تواند تجربه 
خوشایندتری در همزیستی با یک خانه برای ساکنان داشته 
باشد. به باور من خانه یک کالبد بی جان نيست و بر نحوه زندگی 
ساکنان مؤثر است. کسی چه می داند شاید ساکنان هم بر خانه 
مؤثر باشند. خانه، این جهان کوچک، زنده و مدام متغير است. 

شیدا اعتماد


